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خوشازشد. پسمافروشیپرندهمغازهوارددرنگبیودستپاچھخیلیواومدبازارچھسمت شتابباروزاونرحیمآقا
.گفتم:بزارهتخمخوادمیکیشماکاسکویاینپس:گفتورفتھا پرندهنگھداریھایقفسھجایگاهبسمتمختصر،وبش
.شدهاشموقعدیگر
یکمشده،زخمراستشسمت بالزیراینکھمثلبرساینبھگفت؛بودھاطوطیازیکیکردنوراندازمشغولکھآقارحیم
بزن بھشقارچضد پماد

کنممیخواھشداریداختیار:شماست گفتمالمغازه،سریتاجشمااولاآقارحیم:گفتمشدهچندقیمتشونپرسید:آقارحیم
امسالرفتھبالادامپزشکدستمزدوواکسن،شدهگرونپرنده دونبالاست،خیلیامروزهھاھزینھکھدونیدمیدوما:گفتم
روباباتخونپولخوایفھمیدم،می:گفتوکردقطعرودیگھ.حرفمکھھمکارگردستمزدبالاستآبوبرقپولکھھم

بالادارهقیمتھابخدا،ساعتیبالازدهچیھمھکروناازبعدھاھزینھکھاینصحبتحرفیھچھاین:وگفتمخندیدمبزنی.بحسابم
.کنحسابتومن۴دادم،ادامھوکردمشما..مکثیخببودنمحلیھموگریھمسایھودوستیمونسابقھبخاطرامارهمی

تاجوجھکنھمیباورکی.آخھبدهتومن۶شمازنھمیساعتھاقیمتگیمیاومددنیابھجوجھکھفرداحتما:گفتآقارحیم
.تومن١۶۵شدهامروزدونیمیولیبودتومن۵۵کیلوییدیروزھمدونھ:گفتم۴۴٠٠گیمیامروزوبود٢۵٠٠دیروز
بعنواناینم..برکتخدابگو.کارتتبھزنممی٣۶٠٠شمابھمنگفت:بودپرندهیکبراندازحسابی سرگرمکھآقارحیم
گفت:ببر.اوخودتبادممیارزونداریمخوبیھایقناریجوجھ:.گفتمکنمانتخابجوجھبینشونازبیامتاباشداشتھبیعانھ

داری.گفت:مشتریاصلاگرونی،روزگاراینتویفروشیمیچندشدنبزرگ.گفتم:حالاآرممیدربرکتکاسکوازفقطمن
:گفتگرفتھ کارتحسابیپسماشا�:گفتمخواھندمیسخنگو طوطی۶لااقلدیگرسالتاتھرانازدادندسفارشبابا،آره
گھمیچیکھفھمدنمیحیوون،مقلدهمرغطوطیگفتی،راست:گفتبیادحرفبھحیووونایندارهزحمتچقدردونیمی

نیست.اومدنحرفبھقصھاما،
باشند.داشتھسخنگوطوطیمیخوادفقطمشتریخب:گفتم

خونھمیچییا،گھمیچیاینکھ بھاونادن،نمیبھاطوطیزدنحرفبھاوناھستند،خاصمنھایمشتریگفت:آقارحیم
وقتی.دھممییادملایمریتمباحافظغزلبھشمندارهبستگیگھمیکھچیزیبھبالغطوطیقیمتدن،میخوبیپول

روقرآنسورهخوادمییکیدارهبستگیمشتریبھ:؟ گفتفروشیمیچندحالا:میاد.گفتمماگیرھمچیزیبخونھ،تونست 
ازبالاترقیمتشدیگراین.بزارمحیوانزبونبھمنتادهمیسفارشیبیتچندھمیکی،خوادمیروحافظغزلیکی،بگھ

خانومھاباھاجوجھآخھ،بیارهبحرفروکاسکوتونھمیخوبمادرمفروشندگی.ازبالاترھنره،نوعیککارمنزعفرونھ
بھزنممیعصریھمروجوجھبیعانھ.نداریمنباکاریشمابدیاجازهاگر،برمبایستدیگرحالا .گیرندمیانسزود

.کارتت
ھایکاسکوجوجھازیکیقرارمونطبقواومدایھفتھدو،یکیازپس.رفتبیرونمغازهازآقارحیموکردمخداحافظی

بخواھد،خدااگر.کھخوابیدهپاشمیلیونیصدچندسفارشیک:گفتوبردوگرفتازمرا شدهدرآوردهتخمسرازتازه
. ورفتکردیم.خداحافظیکندعامبرامدرمیادمادرمزانویعملمخارج

وگیرندمیجونمادرشپاھای،رسھمیھاشخواستھبھوسپاردمیجدیدشصاحبانبھراآلفردبزودیکھکردممیفکر
آلفردکھروبده.شعریزندگیشبھسامانسروبھدستیوخرهمیخوبیخودرویھموایستھبھوسرپاھاشھتونھمیپیرزن
بود مولاناازچندبیتگرفتمییادداشت
.)دیگر قمارھوسالا بنماندھیچش بودش چھآنبباختکھقماربازیآن(خنک

مغازهواردآقارحیمدیدمکھزدممیوکلھسرمشتریچندبادرمغازهداشتم.گذشتآقارحیمبادیدارمآخرینازدوماھی،یکی
راسرشونشست صندلیرویگوشھیکورفت.بودنداوعلاقھموردخیلیکھپرندگانبھتوجھبدونصداوبیآروموشد
بسیارکھکردخطورذھنمبھفکریناگھان،شدخالیازمشتریمغازهتاگذشت.مدتیانداختبزیروگرفت،دستدوبین

تمامکھآقارحیم،پیرزناونناکردهخدایمثلا.باشھشدهچیزیمادرشنکنھ،گفتمخودمپیشبیارم.برزبانترسیدم
.رفتھوگذاشتھدنیااینتوتنھااونوبود.مادرشکناردربودن،دلخوشیش

زدسرمبھایدیگھفکردوبارهپوشیدمیسیاهپیراھنلااقلیاشدممیخبردارکنونتاحتمابودطورایناگربابانھ:گفتمبعد
وآوردبالاروسرشآقارحیمحیندرھمینکھوباشھافتادهبراشتونھمیاتفاقھزارتاوستپرندهبلاخرهآلفردکھنکنھ،

آهوگفت.آسمونرفتوشددود،کشیدمکھزحماتیتمام،داشتمکھامیدھاییوآرزوھامتمامچطوردیدی:گفتمنروبھ
بچھدبستانتوکھھمونی:.گفتامیرکدوم:گفتم.یادتھسیاهامیر؛دادادامھاشکپرازچشمانباوبرخاستنمادشازسردی

بودماابتداییپنجمکلاسمبصرکھھمونیبابا:گفتحوصلگیبیبا.بودماازھمھترھیکلقویوکردمیاذیتروھا
پیشاونوقتیتا،اممدرسھکیفوسایلھمیشھنشستیم،راستشمینیمکتسریکمونتاھرسھآرهگفتم،آوردمبخاطر.فورا

نکردتاثیریولی.کنمدورناراحتیازروخاطرشکمیخاطراتاونیادآوریباکردممیفکرشدمیگم.نشستمیما
باشمکردهقدیماازیادیخواستمخیرسرم،بردمبخونھوگرفتمرودستشوشناختمدیدمشسالھابعددیروز :وگفتکشید.آھی



مدتیبودم،خوشحالبگیرم.خیلیمیلیونی۴٠٠چکازشونوبدمتحویلروآلفردوبیانازتھرانامروزبودقرارچون.
رومادرتبیمارستانمداوایپولفروختیروآلفرد،شدچیامیرشد،چیخبگفتم...شدخیرهمعلومینانقطھبھوگذشت
،خونھوبیارمبگیرمسربازارازکبابسیخچندتارفتمخوشحالیفرطازدیروز:وگفتاومدبخودشآقا.رحیمکردیفراھم
،آلفردبردنبرایخونھاومدنصبحامروزھامشتری.امروزگذشتروزاونبرگردمتابمونخونھلحظھچندامیرگفتم

ساکتھمھاونھاپیشآوردمروحیوونقفسواومدن،زدجارووآب،علیلباپاھایروخونھحسابیپیرزن،بیچاره،مادرم
میکھبودمولانابرای.اشعارزدنحرفبھکردشروع،کردعادتمھموناحضوربھوقتیحیوونبیاد،بزبونپرندهتاشدیم
روبدونمولاناازمصرعیکناگھان،شعرخوندنازبعدحیوونبود،اوناسفارشیعنیبودمکردهانتخابمثنویازخوند
گفت:ازلحنغمیگینوآروموکردسکوتای.لحظھبودچی،گفتموشفاف،واضحخیلیاونھمخوندباشھ،شنیدهازمااینکھ
دیدهاحتمالا،پیششرفتھوکردپیداروپرندهاتاقچطورامیردونمنمی،نبودممنکھ.دیروزبودمشخصصداشوتقلیدوبیان

؛اینھبعدیشمصرعکھ خوندهبراشرامولویازھزلبیتیکامیرخونھمیشعردارهطوطیکھ
.حریصای،ندیدیچونراکدوزان

پاکذھنشازبیتوشداصلاحھروقتگفتنوشدنمنصرفخریداز.مھمونازدخشکمونھمھخوند،روبیتاینتا
مداوامادرمپایتنھا.نھبکنمبایدچھدرآیندهدونمنمیاینجااومدم،منمکنھمیگریھونشستھمادرم.حالاکنشد،خبرمون

سپستومنی۵،۴طوطییکاندازهبھشدهارزششرفت،حالابربادکشیدمکاسکوبرایکھزحماتیومخارجتمامنشد،بلکھ
خوند ؛برامروابیاتاینحسرتباوکشیدسردیآهآقارحیم
بمرد وافلاطونگفتمردنوقتبیتیدویک

زیستن نادانحیفصدومردنداناحیف
است کاسھزرینچودانامردمبادوستی
ساختن توانیبازش،بشکندور،نشکند
ایست کوزهسفالیننادانمردمبادوستی
انداختن…دوربھباید،بشکندور،نشکند
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